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بسم االله الرّحمن الرّحیم 

مقدمّه 

روزي از مـباحـث اسـاسی در دین اسـت؛ از اعـتقادات آغـاز، و تـا اعـمال ادامـه پیدا می کند. امـروز این مـبحث اهمیتّ 

روزافـزونی نیز یافـته اسـت. چـرا که بـحث هـاي اقـتصادي در جـوامـع امـروزي از مـسائـل اسـاسی جـامـعه اسـت. در جـامـعه ي مـا 

نیز به علتّ مشکلات اقتصادي فراوانی که به وجود آمده است، این بحث اهمیتّ بیشتري یافته است. 

  

در گـذشـته زنـدگی مـردم، سـاده و بی آلایش بـود. بـا زحـمت فـراوان درآمـدي بـه دسـت می آوردنـد، مـعمولاً آن را از لـطف خـدا 

می دانسـتند، و بـه آن چـه داشـتند راضی بـودنـد. تـفاوت سـطح بین مـردم چـنان نـبود که حـسّ عـدم رضـایت آن هـا را آزار دهـد. 

آنـان که سـطح مـالی بـالایی داشـتند، مـانـند سـردمـداران، خـان هـا و ... ، آن قـدر بـراي عـمومِ مـردم دسـت نیافتنی بـودنـد، که 

فـاصـله ي مـالی بـا آن هـا مـردم را دچـار یأس نکند. در آن زمـان وقتی گـفته می شـد روزي دسـت خـداسـت، کسی شکّی در آن 

نمی کرد. و سؤالی برایش ایجاد نمی شد که نیاز به توضیح داشته باشد. 

در حـال حـاضـر شـرایط بسیار تغییر کرده اسـت. درآمـد نـقش اول را در زنـدگی ایفا می کند. پشـتوانـه ي مـالی در شـرایط دشـوار 

اقـتصادي حـرف اول را می زنـد. طیّ چـند مـاه، ارزش دارایی شـخص یک چـهارم می شـود. بـراي مـثال اگـر سـال هـا پـولی را 
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جـمع کرده بـود تـا خـانـه اي بخـرد، نـاگـهان پـولـش آن قـدر بی ارزش می شـود که بـا آن پـول بـه جـاي خـانـه بـاید مـاشینی بخـرد. در 

این شـرایـط بـاور این که روزي دسـت خـداسـت، (اگـر بـحث روزي بـه درسـتی فهمیده نشـده بـاشـد) منجـر بـه دشمنی بـا خـدا 

می شود. سؤالات بسیار زیادي پیش آمده است که متأسفانه بی جواب مانده اند. و کسی نیست که به آن ها جواب دهد. 

شـرحِ فـوق تـنها درآمـدي بـراي ورود بـه بـحث بـود، اهمیتّ این مـوضـوع در هـمه ي زمـان هـا و بـراي تـمامی اشـخاص غیر قـابـل 

انکار است. در نتیجه لزوم نوشتاري که بتواند مبانی روزي را توضیح دهد، و سؤالات رایج را پاسخ دهد حسّ می شود.    
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روش بحث 

 با دو روش می توان بحث را پیش برد: 

1. بحث نقلی: گردآوري آیات و روایات درباره ي روزي، و تحلیل و بررسی آن ها. 

2. بـحث عقلی: معیار بـحث را عـقل قـرار داد، و بـا بـراهین عقلی بـحث را بـه سـرانـجام رسـانـد. سـپس نـتایج بـه دسـت آمـده را 

به نصوص عرضه کرد.  

مـنظور از تطبیق نـتایج بـا نـصوص، تطبیق نـصوص بـا نـظریات عقلی نیست، که خـود شـعبه اي از تفسیر بـه رأي اسـت. بلکه 

مراد تطبیق دادن نظریات عقلی با نصوص است. 

  

مـبناي این رسـالـه را روش دوم قـرار می دهیم. عـلتّ این اسـت که ریشه ي بـحث روزي در عـقاید اسـت. و تـا در بـحث عـقاید 

حـلّ و فـصل نـشود، مـتقن نـخواهـد بـود. بـه عـلاوه  که بهـترین روش، در بـحث هـاي اعـتقادي که مـنتج بـه یقین نیز هسـت، روش 

عقلی اسـت. بـه همین جهـت تـلاش خـواهیم کرد، بـا مـدار عـقل بـحث را پیش بـرده، و در انـتها آن را بـه نـصوص عـرضـه کنیم. 

امید دارم که خـداونـد مـتعال بـه فـضلش یاري رسـانـد. أَلَـمْ تَـعْلَمْ أنََّ اللَّـهَ لَـهُ مُـلكُْ الـسَّماواتِ وَ الأرَْضِْ وَ مـا لَـكُمْ مِـنْ دُونِ الـلَّـهِ مِـنْ 

وَلِيٍّ وَ لا نَصيِرٍ. 
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بخش اول 

معناي لغوي 

در کتاب مقاییس اللّغه آمده است: 

عطاء لوقت، ثمّ یحمل علیه غیر الموقوت.  

در صحاح آمده است: 

الرزق ما ینتفع به. 

  

در مفردات راغب آمده است: 

یقال للعطاء الجاری تارة دنیویا کان أم أخرویا، و للنصیب تارة. 

در التحقیق مرحوم مصطفوي آمده است: 

هو إنعام مخصوص بمقتضی حال الطرف، و مطابق احتیاجه لتدوم به حیاته، و یکون بالادرار و بالجریان اللازّم. 

دقّـت در مـعناي لـغوي رزق، مـعنا را روشـن می کند: رزق بـه مـعناي آن  چیزي اسـت که از آن نـفع و بهـره اي بـه انـسان بـرسـد. 

این تحـلیل نـشان می دهـد که رزق، مـساوي درآمـد نیست. بـه عـبارت دیگر بـرابـر وجـه نـقد نیست. بلکه هـر آن چیزي اسـت، 

که بـراي انـسان فـایده داشـته بـاشـد. بـراي مـثال اگـر کسی انـسان را بـراي غـذایی دعـوت کند، مـطابـق مـعناي لـغوي، آن وعـده ي 

غـذا روزي اسـت. یا در مـثالی دیگر اگـر کسی مـا را از جـایی بـه جـایی دیگر بـبرد، چـون نـفع از آن بـرده ایم رزق اسـت. پـس 

روزي به اختصار هرآن چیزي است که به انسان نفع می رساند.  
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 برهان عقلی 

ابتدا لازم است چند امر به عنوان مقدمّه توضیح داده شود: 

1.1 انـسان در زنـدگی نیازهـاي بسیاري دارد، که بـراي رفـع آن هـا فـعالیت هـایی می کند. این رفـع نیاز بـه صـورت مسـتقیم یا 

غیر مسـتقیم اسـت. مسـتقیم مـانـند نـانـوایی که بـراي خـودش نـان می پـزد؛ و غیر مسـتقیم هـمان نـانـوا وقتی بـا پـول بـه دسـت آمـده 

از فـروش نـان، اجـاره خـانـه اش را می دهـد. در نتیجه روزي در نـگاه اول، رابـطه ي مسـتقیمی بـا کار و فـعالیت دارد. اگـر این 

نانوا در خانه بنشیند و هیچ فعالیتی نکند، هر دو نوع روزي را به ظاهر نخواهد داشت. 

2.1 مـواردي در زنـدگی انـسان پیش می آید که گـویی مـقدمّـه ي اول را تخصیص می زنـد. بـراي مـثال، وقتی کسی خـانـه اي را 

در اختیار انـسان می گـذارد، تـا درآن زنـدگی کند؛ انـسان بـدون هیچ فـعالیتی، روزیی را بـه دسـت آورده اسـت، که بـا مـعناي 

لغوي آن هم تطابق دارد.  

3.1 اتـفاقـات دیگري در زنـدگی انـسان می افـتد که روزي زحـمت کشیده و نکشیده را از دسـت انـسان خـارج می کند. بـراي 

مثال فرزند انسان مریض می شود، و براي درمانش شخص مجبور می شود وجوه بسیاري را بپردازد. 

بـا در نـظر گـرفـتن سـه مـقدمّـه ي فـوق، روشـن می گـردد که روزي بـا آن چـه در ابـتدا ممکن بـود در ذهـن مـا بـاشـد، مـتفاوت اسـت. 

و قـاعـده ي کلی که تـلاش می کنی، و درآمـدي بـه دسـت می آوري و آن رزق اسـت؛ نمی تـوانـد بـاشـد. رابـطه ي روزي و کار، 

عـام و خـاص مـن وجـه اسـت. در این جـا لازم اسـت، بـراي شـروع بـحث نـگرش خـود را تغییر دهیم. و آن چـه در تـصورمـان 

بود را کنار بگذاریم. و دوباره با تأمّل بیشتري در این خصوص فکر کنیم. 
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2. خـداونـد مـتعال هسـتیِ مـحض اسـت. بسیطِ مـحض اسـت. و در عین حـال احـد اسـت بـه وحـدت حقیقیهّ مـحضه. این چـند 

گـزاره در فـلسفه و عـرفـان نـظري اثـبات شـده اسـت. فـارغ از روش هـاي مـتفاوت بـراي اثـبات آن هـا در اصـلش شکی وجـود 

نـدارد. پـس از این مـهم، بـاید دانسـت که اسـماء و صـفات الهی عـالـم را ایجاد کرده اسـت. بـه عـبارت علمی تـر عـالـم مظهـر 

اسـماء و صـفات الهی اسـت. یعنی هـرچـه در عـالـم دیده می شـود، ظـهور و تجـلّی اوسـت. بـا این مـقدمّـه ي دوم، روشـن اسـت 

که وقتی صفتی بـراي خـدا بـه کار می رود، آن صـفت مـختصّ اوسـت. وقتی او قـادر اسـت، دیگر قـدرتی بـراي غیر در عـالـم 

قـابـل فـرض نیست. وقتی او رزّاق اسـت، دیگر روزي دهـنده اي غیر از او وجـود نـدارد، و هکذا. این انـحصار اسـماء و 

صفات در خداوند، علاوه بر براهین عقلی، با براهین نقلی هم تأیید می شود.  

نتیجه: روزي مـنحصراً دسـت خـداسـت. یعنی فـقط او روزي می دهـد، و فـقط او می تـوانـد روزي را بگیرد. و دیگري نقشی 

در آن ندارد. 
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سؤال اساسی 

با پذیرش نتیجه ي فوق سؤالات مهمی ایجاد خواهد شد: 

 اگـر روزي مـنحصراً دسـت خـداسـت، چـرا بـاید کار کنیم؟ چـرا مـعمولاً آن هـا که فـعالیت بیشتري می کنند، زنـدگی بهـتري 

دارند؟ چرا عموم جامعه ي متدینین زندگی سختی دارند؟  

و سـؤالات اسـاسی تـر؛  مـانـند این که پیشرفـت عـلم اقـتصاد، راه هـاي کسب درآمـد را مـشخص کرده اسـت، خـدا کجاي این 

معادله است؟ 

پاسخ تفصیلی  

هـمان طـور که گـذشـت، رابـطه ي روزي بـا کار، عـام و خـاص مـن وجـه اسـت. ممکن اسـت کار تـبدیل بـه روزي شـود، و ممکن 

اسـت کار منجـر بـه روزي نـشود، چـنان که امکان دارد، روزي از غیر کار بـه دسـت آید. این مـطلب مـا را بـه این نتیجه 

می رسـانـد که روزي مـساوي بـا درآمـد نیست. مـنظور از درآمـد هـمان طـور که روشـن اسـت پـول و وجـه نـقد اسـت. درآمـد 

می تـوانـد تـبدیل بـه روزي شـود یا نـشود. بـراي فـهم این گـزاره، مجـدد بـه مـعناي لـغوي روزي تـوجـّه کنیم. روزي آن  چیزي 

اسـت که انـسان از آن بهـره می بـرد. پـس بسیار اتـفاق می افـتد که انـسان درآمـدي را بـه دسـت می آورد ولی نمی تـوانـد از آن 

بهـره اي بـبرد. بـراي مـثال حـقوق مـاهیانـه را می گیرد، و از او دزدیده می شـود. یا تـصادفی می کند و بـراي تعمیر مـاشینی که بـا 

آن تـصادف کرده اسـت، هـزینه می شـود. از این جـا مـعلوم می شـود که رابـطه ي درآمـد بـا روزي هـم عـام و خـاص مـن وجـه 

اسـت. یکی از ایراداتی که در بیان روزي وجـود دارد، بـرابـر گـرفـتن درآمـد بـا روزي اسـت که شـبهه هـاي بسیاري را در پی 
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خـواهـد داشـت. پـس تـا این جـاي بـحث تـوجـّه کنید که رابـطه ي مسـتقیمی بین روزي بـا درآمـد، و روزي بـا کار و فـعالیت، و 

همین طور بین کار و درآمد وجود ندارد.  

الـبته بـاید دانسـت که بین کار و درآمـد رابـطه ي اعـتباري وجـود دارد، که درجـامـعه پـذیرفـته شـده اسـت. بـه این معنی که در 

ازاي کار، درآمد است. امّا این طور نیست که تنها راه به دست آوردن درآمد، کار باشد.  

اگـر این اصـل درسـت فهمیده شـود، در مـرتـبه ي بـعد دانسـته خـواهـد شـد که راه انـحصاري کسب روزي، کار نیست. دراین جـا 

نمی خـواهیم ارتـباط مـطلق درآمـد را بـا روزي انکار کنیم، چـرا که درآمـدهـاي بسیاري که تـبدیل بـه روزي می شـونـد. بلکه 

می خـواهیم رابـطه ي علیتّ را بین درآمـد و روزي نفی کنیم. روشـن اسـت که مـراد از علّیت، عـلتّ مـنحصره ي فلسفی نیست. 

بلکه عـلتّ عـرفی نـزد مـردم اسـت، که گـمان می کنند درآمـد، عـلتّ روزي اسـت. در نتیجه تـصوّر عـرف مبنی بـر رابـطه ي علّی 

بین درآمد و روزي، خللی در علتّ منحصره بودن خداوند در رزّاقیت نیست. 

  

حال به سراغ پاسخ سؤال اول می رویم: 

دلیل کار کردن، کسبِ روزي نیست. بلکه فـواید بیشماري  اسـت که بـراي انـسان دارد. فـواید کار کردن بـراي انـسان، در 

رسـالـه اي مسـتقل بـاید نـگاشـته شـود. تـوصیه ي عـقل و شـرع بـه کار کردن بـراي انـسان، رشـدي اسـت که بـدون آن تـحققش 

قـریب بـه مـحال اسـت. و این رشـد، در مسیر مـعنوي هـم کمک حـال انـسان اسـت. بـه همین جهـت اسـت که حتی انـسانی که 

تـوانـایی مـالی بـالایی هـم دارد، بـاید فـعالیت داشـته بـاشـد، و کار کند. بـا این که مـبناي بـخش اول این نـوشـتار آوردن نـصوص 

نیست. ولی چون در بخش دوم، اهمیتّ کار بالاستقلال مطرح نخواهد شد، به چند روایت اشاره می شود:  
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۱. عَـنْ عِـدَّةٍ مِـنْ أَصْـحَابِـنَا عَـنْ سهَْـلِ بْـنِ زِيَـادٍ عَـنِ الجَْـامُـوراَنِـيِّ عَـنِ الحَْـسنَِ بْـنِ عَـليِِّ بْـنِ أَبِـي حَـمزَْةَ عَـنْ أَبِـيهِ قَـالَ: رَأَيْـتُ أَبَـا الحَْـسنَِ ع 

يَـعْمَلُ فِـي أرَضٍْ لَـهُ قَـدِ اسْـتنَْقَعتَْ قَـدَمَـاهُ فِـي الْـعرَقَِ فَـقُلتُْ جُـعِلتُْ فِـداَكَ أَيْـنَ الرـِّجَـالُ فَـقَالَ يَـا عَـليُِّ قَـدْ عَـمِلَ بِـالْـيَدِ مَـنْ هُـوَ خَـيرٌْ مِـنِّي وَ مِـنْ 

أَبِـي فِـي أرَْضِـهِ فَـقُلتُْ وَ مَـنْ هُـوَ فَـقَالَ رَسُـولُ الـلَّهِ ص وَ أَمِـيرُ المُْـؤْمِـنِينَ ع- وَ آبَـائِـي كُـلُّهُمْ كَـانُـوا قَـدْ عَـمِلوُا بِـأَيْـدِيـهِمْ وَ هُـوَ مِـنْ عَـمَلِ الـنَّبيِِّينَ 

وَ المرُْْسَلِينَ وَ الأَْوْصيَِاءِ وَ الصَّالحِِينَ. 

۲. قَـالَ أَبُـو عَـبْدِ الـلَّهِ ع أَقْـرِءُوا مَـنْ لَـقيِتُمْ مِـنْ أَصْـحَابِـكُمُ السَّـلاَمَ وَ قُـولُـوا لَـهُمْ إنَِّ فُـلانََ بْـنَ فُـلانٍَ يُـقرِْئُـكُمُ السَّـلاَمَ وَ قُـولُـوا لَـهُمْ عَـليَْكُمْ 

بِـتَقوَْى الـلَّهِ وَ مَـا يُـنَالُ بِـهِ مَـا عِـنْدَ الـلَّهِ إنِِّـي وَ الـلَّهِ مَـا آمُـرُكُـمْ إِلَّـا بمَِـا نَـأمُـرُ بِـهِ أنَْـفُسنََا فَـعَليَْكُمْ بِـالجِْـدِّ وَ الاِجْـتهَِادِ وَ إِذاَ صَـلَّيتُْمُ الـصُّبحَْ 

فَانْصرََفتُْمْ فبََكِّرُوا فِي طَلبَِ الرِّزقِْ وَ اطْلبُوُا الحلَْاَلَ فَإِنَّ اللَّهَ سيَرَزُْقُكُمْ وَ يُعيِنُكُمْ عَليَهِْ. 

] عَـنْ أَمْـرِ دنُْـيَاهُ وَ مَـنْ  ۳. عَـنْ محَُـمَّدِ بْـنِ مُسْـلِمٍ عَـنْ أَبِـي جَـعْفرَعٍ قَـالَ: إنِِّـي لأَُبْـغضُِ الرـَّجُـلَ أَوْ أُبْـغضُِ لِـلرَّجُـلِ أنَْ يَـكوُنَ كَسْـلانَـاً [كَسْـلانََ

كَسِلَ عنَْ أَمرِْ دنُيَْاهُ فهَوَُ عنَْ أَمرِْ آخرَِتهِِ أَكْسَلُ. 

۴. عنَْ أبِي عبَْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ترَْكُ التِّجَارَةِ ينَْقصُُ الْعَقْلَ. 

گـمان نـشود که کار و فـعالیت نمی تـوانـد بـاعـث کسب روزي شـود، بلکه هـمان طـور که عـرض شـد خـواسـتیم در این چـند 

سـطر بیان کنیم، روزي دسـت خـداسـت، و خـداونـد دسـتش بـاز اسـت. او می تـوانـد از هـر طـریقی بـه انـسان روزي بـرسـانـد. و 

یکی از آن طـُرُق کار اسـت. بـنابـراین کسی که کار و فـعالیت را تـرك کند، در واقـع طـلب روزي را تـرك کرده اسـت. چـه بـسا 

بـه جهـت تـرك این طـلب، روزي اش کم شـود. امّـا کم شـدن روزي اش بـه خـاطـر کار نکردن نیست، بلکه بـه جهـت تـرك طـلب 

اسـت. و در مـقابـل هـمان طـور که در روایات بسیاري بـه آن اشـاره شـده اسـت، کار نـشان دهـنده ي طـلب و خـواسـت روزي 

است. به این روایت ها توجهّ کنید: 
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۱. محَُـمَّدُ بْـنُ عَـليِِّ بْـنِ الحُْسَـينِْ بِـإِسْـنَادِهِ عَـنْ هَـارُونَ بْـنِ حَـمزَْةَ مِـثْلهَُ وَ قَـالَ إنِِّـي لأَبْـغضُِ الرـَّجُـلَ فَـاغِـراً فَـاهُ إِلَـى رَبِّـهِ فَـيَقوُلُ ارزُْقْـنيِ وَ يَـترُْكُ 

الطَّلبََ. 

۲. عَـنِ الْـفُضيَْلِ بْـنِ يَـسَارٍ قَـالَ: قُـلتُْ لأِبِـي عَـبْدِ الـلَّهِ ع إنِِّـي قَـدْ تَـرَكْـتُ الـتِّجَارَةَ قَـالَ فَـلاَ تَـفْعَلْ افْـتحَْ بَـابَـكَ وَ ابْسُـطْ بِـسَاطَـكَ وَ اسْـترَزْقِِ 

اللَّهَ رَبَّكَ. 

در این روایات و روایات بسیار دیگر، کار را بـه مـعناي طـلب روزي دانسـته انـد، و تـرك آن را بـه مـعناي عـدم طـلب. هـمان 

طـور که روشـن اسـت، کار را دلیل و سـبب روزي نـشمرده انـد. در این مـطلب دقـّت فـراوان کنید، که پـاسـخگوي شـبهات 

بسیاري است. 

  

از پـاسخی که داده شـد جـواب سـؤال بـعدي هـم مـعلوم می گـردد. آنـان که فـعالیت بیشتري می کنند، مـعمولاً زنـدگی 

راحت تري در دنیا دارند. چرا که طلبشان بیشتر است. البته به چند نکته باید توجهّ کرد: 

1. ممکن اسـت شخصی عـلارغـم فـعالیت بسیار، روزي اش بیشتر نـشود. هـمان طـور که اکثر مـا در اطـرافـمان از این مـصادیق 

دیده ایم. دلیل این موضوع همان طور که عرض شد، رابطه ي علّی نداشتن کار با روزي است.  

2. در مـقابـل عـده اي را دیده ایم که علی رغـم فـعالیت کمتر، درآمـد بیشتري دارنـد. که بـاز بـه هـمان دلیلی اسـت که در مـورد 

اول بـه آن اشـاره شـد. در واقـع قـانـونی وجـود نـدارد، که هـرکس فـعالیت بیشتري کرد، درآمـد بیشتري خـواهـد داشـت؛ بلکه 

معمولاً این اتفاق می افتد. 

3. فـرامـوش نکنیم که روزي بـا درآمـد مـساوي نیست. ممکن اسـت شخصی درآمـد بسیار داشـته بـاشـد. ولی نـتوانـد از آن بهـره 

ببرد. 
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4. امـروزه بـا پیشرفـت عـلوم، فـعالیت بیشتر بـه مـعناي کار بـدنی بیشتر نیست. یک مـتخصّص، در یک سـاعـت ممکن اسـت بـه 

انـدازه ي حـقوق یک سـال کارگـر درآمـد داشـته بـاشـد. آن تـخصص هـم در واقـع نـوعی کار و فـعالیت اسـت. در واقـع امـروزه 

کار معنایی اعمّ از کار بدنی دارد. 

حال به سراغ پاسخ سؤال سوم برویم:  

چرا عموم جامعه ي متدینین زندگی سختی دارند؟ 

این سـؤال که در اذهـان بسیاري از مـردم وجـود دارد، در واقـع سـؤال غـلط و عـوامـانـه اي اسـت. چـرا که صـرفـاً بـا اطـلاعـاتی 

نـاقـص و بـدون پـایه ایجاد شـده اسـت. بسیاري از مـتدینین هسـتند که زنـدگی راحـت و بـا درآمـد بسیار دارنـد. در مـقابـل 

بسیاري از کافـران هسـتند که در فـقر زنـدگی می کنند. این گـزاره بیشتر از تطبیق جـوامـع مسـلمان بـا جـوامـع غـربی رخ داده 

اسـت. که در پـسِ آن، پیشرفـت آن هـا در عـلم و اقـتصاد را نـادیده گـرفـته اسـت، و انـتظار دارد بـا تـنها فـعالیت بیشتر، بـه رفـاه 

آنـان بـرسـد. بـه دلائلی که عـرض شـد، این سـؤال، سـؤال درسـتی نیست. هیچ رابـطه ي اثـبات شـده اي بین دین و فـقر، و در 

مقابل کفر و رفاه وجود ندارد. 

پاسخ سؤال چهارم، نیاز به تفصیل بیشتر و بیان توحید صحیح است، سؤال این بود: 

پیشرفت علم اقتصاد راه هاي کسب درآمد را مشخص کرده است، خدا کجاي این معادله است؟ 

هـمان طـور که عـرض شـد، در روزگـار حـاضـر، انـسان هـا بـاید روش هـاي نـوین کسب درآمـد را یاد گـرفـته و مـطابـق آن عـمل 

کنند. در غیر این صـورت بـه نـاچـار بـاید بـا فـعالیت بسیار، ضـعف دانـش خـود را جـبران کنند. که در مـوارد بسیاري این ضـعف 

جـبران شـدنی نیست. بـه عـلاوه اگـر در حـوزه ي شخصی، بـه خـاطـر نـبوغ  فـردي خـاص، قـابـل جـبران بـاشـد، بـه طـور قـطع در 
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حـوزه ي جـامـعه و دولـت هـا قـابـل جـبران نـبوده، و گـریزي از آن نیست. حـال سـؤال اصلی این جـاسـت که اگـر هـمه چیز مبتنی 

بـر عـلم اسـت، جـاي خـداونـد کجاسـت؟ پـاسـخ این مـهم بـا تـوحید متکلمّین و مـبانی آن هـا غیر ممکن اسـت. بـافـته هـایی مـانـند 

سـلسله ي عـلل، و عـلتّ طـولی و غیره هیچ گـاه نمی تـوانـد پـاسـخ این سـؤال را بـدهـد. هـمان طـور که سـؤال هـاي بسیار دیگر هـم 

بـا این تـوحید کلامی قـابـل پـاسـخگویی نیست. تـنها راه جـواب دادن بـه این سـؤال، بیان تـوحید حقیقی از نـگاه اسـلام اسـت. 

که بـراي دانسـتن آن خـواهـش دارم بـه رسـالـه اي که در تـوحید نـگاشـته شـده اسـت، یا کتب عـرفـا مـراجـعه نـمائید. در این جـا 

براي به درازا نکشیدن بحث، این موضوع را رها می کنیم. 

دو نکته: 

1. هـمان طـور که چـندین بـار اشـاره شـد، روزي بـه مـعناي درآمـد نیست. و هـر چیزي اسـت که انـسان از آن نـفع و بهـره 

می بـرد. این گـزاره در ابـتداي پـاسـخ تفصیلی بـه طـور مـبسوط بیان شـد. حـال می خـواهیم قـبل از ورود بـه بـخش دوم بـحث، 

چند مثال دیگر براي روشن تر شدن موضوع بیان کنیم:  

الـف) شخصی که ویلایی وسیع در شـمال دارد، و در سـال مجـموعـاً حـدود یک مـاه در آن سکونـت دارد. بـراي نگهـداري از 

آن، سـرایداري را گـمارده اسـت. روزي صـاحـب ویلا از ویلا، در سـال حـداکثر یک مـاه اسـت، امـّا روزي سـرایدار در سـال، 

یازده مـاه اسـت. در حـالی که درآمـد صـاحـب ویلا ممکن اسـت صـدهـا بـرابـر سـرایدار بـاشـد. و در حـالی که هیچ کدام از دو 

طـرف آگـاه بـه این مـوضـوع نـباشـند. ممکن اسـت سـرایدار بـارهـا و بـارهـا اعـتراض بـه هسـتی کند، که حتی خـانـه اي کوچک هـم 

نـدارد، در حـالی که صـاحـب خـانـه، چـند خـانـه دارد. ولی مـتوجـه نیست که ممکن اسـت تـا آخـر عـمر در ویلایی چـند میلیاردي 

سکونت کند. 
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ب) انـسان ثـروتـمندي را فـرض کنید که بـه عـلتّ بیماري فـقط بـاید غـذاي بـدون گـوشـت،  ادویه، نمک و روغـن بـخورد. این 

شـخص علی رغـم درآمـد بسیاري که دارد، هیچ بهـره اي از درآمـدش غیر از هـمان غـذاي سـاده نـدارد. روشـن اسـت که او 

روزي اش در خوراك همان است که مجبور است بخورد. 

ج) بـاز انـسان ثـروتـمندي را فـرض کنیم، که میلیاردهـا در حـسابـش مـوجـودي دارد. امـّا بـه هـر دلیلی بـه یک مـاشین قـدیمی، و 

زنـدگی در یک خـانـه ي کلنگی بـسنده کرده اسـت. مـعلوم اسـت که آن هـمه پـول روزي او نیست، هـرچـند مـال او بـاشـد. آن 

پول ها روزي بانک و در آینده ورثه است. 

د) در مـقابـل تـمام مـثال هـاي فـوق می تـوانید اشـخاصی را تـصوّر کنید، که درآمـد بسیار کمی دارنـد، و در مـوقعیت هـاي مـختلف 

زندگی، روزي هاي بسیار در مقابلشان قرار می گیرد و از آن بهره می برند. 

لـطفاً تـوجـّه کنید که در پی پـسندیده بـودن فـقر،  یا نکوهـش ثـروت نیستیم؛ یا نمی خـواهیم تشفّی خـاطـري بـراي مسـتمندان یا 

آنـان که درآمـد کمتري دارنـد ایجاد کنیم. بلکه بـحث علمی اسـت. بـا این مـثال هـا می خـواهیم عـرض کنیم،  روزي آن چیزي 

است که انسان به طور مستقیم از آن بهره می برد. می تواند خود مالکش باشد یا نباشد. 

2. روزي فـقط در مـادیات نیست؛ و در امـور مـعنوي هـم صـادق اسـت. تـقریباً  تـمامی قـواعـد فـوق در امـور مـعنوي هـم جـاري 

اسـت. هـمان طـور که در مـادیات، حـرکت نـشانـه ي خـواسـت روزي اسـت، در مـعنویات هـم همین گـونـه اسـت. فـعالیت هـاي 

عـبادي مـا، در واقـع همین طـلب و خـواسـت روزي از خـداونـد اسـت. در مـعنویات بسیار روشـن تـر اسـت که فـقط خـداونـد 

رازق است. افسوس که ما به اعمال خود رنگ استقلال زده ایم، و نتیجه را از افعال خود طلب می کنیم.  
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مـعناي روزي، در رزق مـعنوي هـم جـریان دارد. رزق مـعنوي آن چیزي اسـت که انـسان از آن بهـره  می بـرد. پـس دانسـته هـا و 

اعمال،  اگر تبدیل به ایمان نشده باشد، هیچ فایده اي براي انسان ندارد. در این مطالب تأمّل کنید. 
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بخش دوم 

چـنان که در روش بـحث گـذشـت، در بـخش دوم این نـوشـتار می خـواهیم سـراغ آیات و روایات رویم. و ببینیم آن چـه تـلاش 

کردیم بـا فکر بیابیم مـورد تـأیید نـصوص هسـت یا خیر. روشـن اسـت که اگـر اخـتلافی دیده شـود، بـاید در روش فکري و 

نتایج به دست آمده تشکیک کرده، و آن ها را دوباره بررسی نماییم.  

((قرآن)) 

در مواجهه با آیاتِ روزي در قرآن، 4 مطلب اساسی وجود دارد.  

اول:  رزاقیت در خـداونـد مـتعال مـنحصر اسـت. آیات دالّ بـر این مـعنا فـراوانـند. و در فـرم هـا و بیان هـاي مـختلف، این 

انـحصار دیده می شـود. در هیچ جـاي قـرآن اشـاره اي بـه رزاقیت غیر خـداونـد وجـود نـدارد. دلیل آن، بـه صـورت اجـمالی در 

مـقدمـه ي دوم بـرهـان عقلی همین نـوشـتار بیان شـد، بـراي تفصیل آن بـه رسـالـه اي که در تـوحید نـگاشـته شـده اسـت مـراجـعه 

فرمایید. چند آیه براي نمونه آورده می شود، البته که شمار این آیات بسیار زیاد است. 

1. سوره ي مائده، آیه ي 88: وَ كُلوُا ممَِّا رزََقَكُمُ اللَّـهُ حلَالاً طيَِّباً وَ اتَّقوُا اللَّـهَ الَّذِي أنتُْمْ بهِِ مؤُْمنِوُنَ. 

2. سـوره ي یونـس، آیات 31 و 32: قُـلْ مَـنْ يَـرزُْقُـكُمْ مِـنَ الـسَّماءِ وَ الأرْضِْ أمَّـنْ يمَْـلكُِ الـسَّمْعَ وَ الأْبْـصارَ وَ مَـنْ يخُْـرجُِ الحَْـيَّ مِـنَ المَْـيِّتِ 

* فَـذلِـكُمُ اللَّـهُ رَبُّـكُمُ الحَْـقُّ فَـما ذا بَـعْدَ الحَْـقِّ إِلاَّ الـضَّلالُ فَـأنَّـى  وَ يخُْـرجُِ المَْـيِّتَ مِـنَ الحَْـيِّ وَ مَـنْ يُـدَبِّـرُ الأَْمْـرَ فَسَـيَقوُلُـونَ اللَّـهُ فَـقُلْ أفَـلا تَـتَّقوُنَ

تُصرَْفوُنَ.
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3. سوره ي نحل، آیه ي 73: وَ يَعبُْدُونَ منِْ دُونِ اللَّـهِ ما لا يمَْلكُِ لهَُمْ رزِْقاً منَِ السَّماواتِ وَ الأرْضِْ شيَئْاً وَ لا يَستْطَيِعوُنَ. 

رـِّزقَْ لمَِـنْ يَـشاءُ وَ يَـقْدرُِ إنَِّـهُ كـانَ بِـعبِادِهِ خَـبيِراً بَـصيِراً، وَ لا تَـقتُْلوُا أوْلادَكُـمْ  4. سـوره ي إسـراء، آیات 30 و 31: إنَِّ رَبَّـكَ يبَْسُـطُ ال

خَشيْةََ إِملْاقٍ نحَنُْ نرَزُْقهُُمْ وَ إِيَّاكُمْ إِنَّ قتَْلهَُمْ كانَ خطِْأ كبَيِراً. 

5. سـوره ي نـمل، آیه ي 64: أمَّـنْ يَـبْدَؤاُ الخَْـلقَْ ثُـمَّ يُـعيِدُهُ وَ مَـنْ يَـرزُْقُـكُمْ مِـنَ الـسَّماءِ وَ الأرْضِْ أ إِلـهٌ مَـعَ الـلَّـهِ قُـلْ هـاتُـوا بُـرهْـانَـكُمْ إنِْ 

كنُتُْمْ صادِقِينَ. 

6. سـوره ي روم، آیه ي 40: اللَّـهُ الَّـذِي خَـلَقَكُمْ ثُـمَّ رزََقَـكُمْ ثُـمَّ يمُِـيتُكُمْ ثُـمَّ يُـحيْيِكُمْ هَـلْ مِـنْ شُـرَكـائِـكُمْ مَـنْ يَـفْعَلُ مِـنْ ذلِـكُمْ مِـنْ شَـيْءٍ 

سبُحْانهَُ وَ تَعالى عَمَّا يُشرِْكوُنَ.

7. سـوره ي فـاطـر، آیه ي 3: يـا أيُّـهَا الـنَّاسُ اذْكُـرُوا نِـعْمتََ الـلَّـهِ عَـليَْكُمْ هَـلْ مِـنْ خـالِـقٍ غَـيرُْ الـلَّـهِ يَـرزُْقُـكُمْ مِـنَ الـسَّماءِ وَ الأرْضِْ لا إِلـهَ إِلاَّ 

هوَُ فَأنَّى تؤُْفَكوُنَ. 

8. سوره ي ذاریات، آیه ي 22: وَ فِي السَّماءِ رزِْقُكُمْ وَ ما توُعَدُونَ. 
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دوم: مـطلب بـعدي در آیات قـرآن، پـس از انـحصاریت رزاقیت خـداونـد مـتعال، روزي دادن بـدون هیچ قید و شـرطی بـه 

تمامی موجودات است؛ به این آیات توجهّ کنید: 

1. سوره ي هود، آیه ي 6: وَ ما منِْ داَبَّةٍ فِي الأرْضِْ إِلاَّ عَلَى اللَّـهِ رزِْقهُا وَ يَعْلَمُ مُستَْقرََّها وَ مُستْوَْدَعهَا كُلٌّ فِي كتِابٍ مبُِينٍ. 

آیه ي بسیار زیبا و عجیبی اسـت. هیچ جـنبنده اي نیست، مـگر این که روزي اش بـرعهـده ي خـداسـت. دقـّت نـمایید در این 

تعهّـد بـه روزي، هیچ قید وشـرطی اعـمّ از کار و ... وجـود نـدارد. در بیان یعلم مسـتقرهـا و مسـتودعـها مـرحـوم عـلامـّه در تفسیر 

المیزان بیان لطیفی دارند: 

و هـذا المعنی أعـني كوـن ذكرـ وجوـب رزق كـل دابـة علی الـله لـبيان سـعة عـلمه لـكل دابـة فـي جـميع أحوـالـها يسـتوجـب أن يـكون قوـلـه: 

«وَ يَـعْلَمُ مُسْـتَقرََّهـا وَ مُسْـتوَْدَعَـها» بمـنزلـة عـطف التفسـير لـقولـه: «عَلیَ الـلَّـهِ رزِْقُـها» فـيعود المعنی إلی أن كـل دابـة مـن دواب الأرض 

علی الـله أن يرـزقـها- و لـن تبقی بـغير رزق- فـهو تـعالی عـليم بـها خـبير بـحالـها أيـنما كـانـت فـإن كـانـت فـي مسـتقر لا تخـرج مـنه 

كــالحــوت فــي المــاء و كــالــصدف فــيما وقــعت و اســتقرت فــيه مــن الأرض رزقــها هــناك و إن كــانــت خــارجــة مــن مســتقرهــا و هــي فــي 

مسـتودع سـتتركـه إلی مسـتقرهـا كـالـطير فـي الـهواء أو كـالمـسافرـ الـغارب عـن وطـنه أو كـالجـنين فـي الرـحـم رزقـها هـناك و بـالجـملة هوـ 

تـعالی عـالـم بـحال كـل دابـة فـي الأرض و كـيف لا و عـليه تـعالی رزقـها و لا يـصيب الرـزق المرـزوق إلا بـعلم مـن الرـازق بـالمرـزوق و خـبرة 

منه بما حل فيه من محل دائم أو معجل و مستقر أو مستودع. 

هُ يرَزُْقهُا وَ إِيَّاكُمْ وَ هوَُ السَّميِعُ الْعَليِمُ.  2. سوره ي عنکبوت، آیه ي 60: وَ كَأيِّنْ منِْ داَبَّةٍ لا تحَْمِلُ رزِْقهََا اللَـّ

ظـهور این آیه در مـعناي عـرض شـده، از آیه ي قـبل هـم بیشتر اسـت. جـنبندگـانی که نمی تـوانـند روزي خـود را بـه دسـت آورنـد 

هم از دایره ي روزي خدا خارج نیستند. همان طور که به شما روزي می دهد، به آن ها هم روزي می دهد.  
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در ذیل این کریمه مـرحـوم عـلّامـه بیان بسیار زیبایی دارنـد: و فـي تـذيـيل الآيـة بـالاسـمين الـكريمـين الـسميع الـعليم إشـارة إلی الحـجة 

علی مـضمونـها و هـو أن الإنـسان و سـائرـ الـدواب مـحتاجـون إلی الرـزق يـسألـون الـله ذلـك بـلسان حـاجـتهم إلـيه و الـله سـبحانـه سـميع 

للدعاء عليم بحوائج خلقه و مقتضی الاسمين الكريمين أن يرزقهم. 

یعنی دلیل اخـتتام آیه بـه دو اسـم سمیع و علیم، این اسـت که مـوجـودات اعـمّ از انـسان، بـا زبـان حـال و خـواسـت جبلّیشان 

طلب روزي از خدا دارند، خداوند شنوا و داناست، حالِ آن ها را از خودشان بهتر می داند، و روزیشان می دهد. 

لـسان آیات در بـحث روزي بـه غـایت مـوحـّدانـه اسـت. کثرت آیات روزي از مـطالبی اسـت که جـاي فکر بسیار دارد. انـسان 

دائـماً بـا بـحث روزي درگیر اسـت. روز و شـبی بـر او نمی گـذرد، که دغـدغـه ي روزي نـداشـته بـاشـد. در این نیاز، بین فقیر و 

غنی تـفاوتی وجـود نـدارد. حتی اغنیاء درگیري ذهنی بیشتري هـم دارنـد. در این جـا خـداونـد بـا تـمام قـدرتـش وارد می شـود. 

روزي را بـه خـلاف بـاور عـامـّه ي مـردم مـنحصر در خـودش می دانـد؛ می گـوید بـه هـمه روزي می دهـد؛ و هـرچـه قـدر که 

بخواهد می دهد. این موضعی است که به جهت اهمیتّ آن براي انسان، می تواند او را با خدا آشنا کند. 

سوم: مطلب بعدي که از آیات قرآن استفاده می شود: میزان روزي در حوزه ي من یشاء خداوند است. 

هُ يبَْسُطُ الرِّزقَْ لمنَِْ يَشاءُ وَ يَقْدرُِ وَ فرَِحوُا بِالحيَْاةِ الدُّنيْا وَ مَا الحيَْاةُ الدُّنيْا فِي الآْخرَِةِ إِلاَّ متَاعٌ.  1. سوره ي رعد، آیه ي 26: اللَـّ

2. سـوره ي نحـل، آیه ي 71: وَ اللَّـهُ فَـضَّلَ بَـعْضَكُمْ عَـلى بَـعضٍْ فِـي الرـِّزقِْ فَـمَا الَّـذِيـنَ فُـضِّلوُا بِـراَدِّي رزِْقِـهِمْ عَـلى مـا مَـلَكتَْ أيمْـانُـهُمْ فَـهُمْ 

فيِهِ سوَاءٌ أفبَنِِعْمةَِ اللَّـهِ يجَحَْدُونَ. 
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در این کریمه بـه صـراحـت بیان شـده اسـت که بعضی نسـبت بـه دیگران روزي بیشتري دارنـد. و این کمتر و بیشتر در اختیار 

خداوند است. 

هَ يبَْسُطُ الرِّزقَْ لمنَِْ يَشاءُ وَ يَقْدرُِ إِنَّ فِي ذلكَِ لآَياتٍ لِقوَْمٍ يؤُْمنِوُنَ.  3. سوره ي روم، آیه ي 37: أ وَ لَمْ يرََواْ أنَّ اللَـّ

و آیات بسیار دیگري که دربردارنده ي همین معناست. 

چهارم: مطلب دیگر مستفاد از آیات قرآن: روزي دادن خداوند لا یحتسب است. 

سوره ي طلاق، آیات 2 و 3: 

وَ مَـنْ يَـتَّقِ اللَّـهَ يَـجْعَلْ لَـهُ مخَْـرَجـاً، وَ يَـرزُْقْـهُ مِـنْ حَـيثُْ لا يحَتَْسِـبُ وَ مَـنْ يَـتوََكَّـلْ عَـلىَ الـلَّـهِ فَـهوَُ حَسْـبهُُ إنَِّ اللَّـهَ بـالِـغُ أمْـرِهِ قَـدْ جَـعَلَ اللَّـهُ 

لِكُلِّ شَيْءٍ قَدرْاً. 

این آیات از غـُرَر آیات قـرآن اسـت. که در شـرحـش بـاید صـفحه هـا نـگاشـت. آن چـه مـربـوط بـه مـوضـوع مـا می بـاشـد، مـن حیث 

لا یحتسب روزي دادن خـداونـد اسـت. انـسان عـادتـاً انـتظار روزي را از مـجاري خـاصّی دارد. امـّا در این کریمه بـه وضـوح 

بیان شـده اسـت که خـداونـد در قـالـب هـاي ذهنی انـسان نمی گنجـد، و می تـوانـد از جـاهـایی که انـسان انـتظارش را نـدارد، بـه او 

روزي دهد. این کریمه، مؤیّد دیگري بر وجود نداشتن رابطه اي بین کار و روزي است. 
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آیه اي براي تأمّل بیشتر: 

سـوره ي طـلاق، آیه ي 7: لِـينُْفقِْ ذُو سَـعةٍَ مِـنْ سَـعتَهِِ وَ مَـنْ قُـدرَِ عَـليَهِْ رزِْقُـهُ فَـليْنُْفقِْ ممَِّـا آتـاهُ اللَّـهُ لا يُـكَلِّفُ اللَّـهُ نَـفْساً إِلاَّ مـا آتـاهـا 

سيَجَْعَلُ اللَّـهُ بَعْدَ عُسرٍْ يُسرْاً.

بـحث از این کریمه بـاید در بـحث انـفاق مـطرح شـود. امـّا در تـأیید دو آیه ي فـوق از سـوره ي طـلاق، مبنی بـر این که خـداونـد 

مـتعال کارهـایش را بـه روش خـودش انـجام می دهـد؛ و از مـؤمنین می خـواهـد اولاً بـه او ایمان داشـته بـاشـند، و ثـانیاً مـوحـدانـه 

مبتنی بـر هـمان ایمان زنـدگی کنند. در آیه دقـّت کنید، مـطلب عجیبی را از مـؤمنین می خـواهـد. می فـرمـاید اگـر روزیتان کم 

شـد، و بهـ تـنگنا گـرفـتار شـدید، از هرـآنچـه بـرایتان مـانـده اسـت انـفاق کنید. مـطلب قـابـل تـأملّی اسـت. در اذهـان مـا این طـور جـاي 

گـرفـته اسـت که اگـر روزگـار سـخت شـد، بـاید قـناعـت کرد، و هـمان انـدکی که مـانـده اسـت را حـفظ کرد، تـا روزگـار سـخت 

بـگذرد؛ در حـالی که نـسخه ي خـداونـد کامـلاً بـالعکس اسـت. می گـوید هـمان را که داري هـم بـبخش! خـداسـت که بـعد از 

دشـواري آسـانی قـرار می دهـد. بـاور این معنی، نیازمـند بـاور واقعی بـه خـداونـد اسـت. نیازمـند ایمان بـه رزاقیتّ اوسـت. این 

آیات آن قدر براي ما عجیبند که گویی اصلاً در قرآن نیستند. و تا به حال آن ها را نشنیده ایم. 
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((روایات)) 

روایات بسیاري دربـاره ي روزي وجـود دارد. دربـاره ي اصـل روزي، عـوامـل ازدیاد و کاهـش روزي، و ... . بـا تـوجـّه بـه این که 

بـحث تـا حـدّ بـضاعـت حقیر روشـن گـردید، و بـا عـرضـه ي بـه آیات صـحتشّ مشـخّص شـد. از نـقل روایات زیاد پـرهیز کرده، و 

صرفاً براي نمونه دو مورد را ذکر می نماییم.  

۱. قـال امیرالمؤـنین: یَابْـنَ آدَمَ، الرـِّزقُْ رزِْقَـانِ: رزِقٌْ تَـطْلبُهُُ، وَ رزِقٌْ یطَْلبُکَُ، فَـإنِْ لَـمْ تَـأتِـهِ أَتَـاکَ. فَـلاَ تحَْـمِلْ هَـمَّ سنَتَکَِ عَـلىَ هَـمِّ یوَْمکَِ! 

کَفَاکَ کُلُّ یوَْمٍ عَـلىَ مَـا فیِه؛ِ فَـإنِْ تَکنُِ الـسَّنةَُ مِـنْ عُـمرُکَِ فَـإنَِّ الـلهَّ تَـعَالَـى سیَؤُْتیِکَ فیِ کُلِّ غَـدٍ جَـدِیدٍ مَـا قَـسَمَ لکَ؛َ وَ إنِْ لَـمْ تَکنُِ 

الـسَّنةَُ مِـنْ عُـمرُکَِ فَـمَا تَـصنَْعُ بِـالْـهَمِّ فیَِما لیَْسَ لکَ؛َ وَ لَـنْ یَسبِْقکََ إِلَـى رزِْقکَِ طَـالِـبٌ وَلَـنْ یَغْلبِکََ عَلیَهِْ غَـالِـبٌ، وَلَـنْ یبُطْىِءَ عنَکَْ مَـا 

قَدْ قُدِّرَ لکََ.

تـرجـمه: علی (علیه السـلام) فـرمـود: اى فـرزنـد آدم! روزى دو گـونـه اسـت: یکى آن روزى که تـو بـه دنـبالـش مـى روى، و 

دیگرى آن روزى که بـه دنـبال تـو مـى آید. که اگـر بـه دنـبالـش هـم نـروى بـاز بـه سـراغ تـو خـواهـد آمـد. بـنابـراین غـم و انـدوه تـمام 

سـال را، بـر هـمّ و غـمّ امـروزت اضـافـه مکن. غـم هـر روز بـراى آن روز کافـى اسـت. اگـر در تـمام سـال زنـده بـمانـى، و جـزء 

عـمر تـو بـاشـد، خـداونـد هـر روز آنـچه از روزى بـراى تـو معین کرده اسـت را بـه تـو مـى دهـد. و اگـر تـمام آن سـال جـزء عـمر 

تـو نـباشـد، چـرا غـم و انـدوه چیزى را بـخورى که مـربـوط بـه تـو نیست؟ (بـدان) هیچ کس پیش از تـو نـمى تـوانـد روزى تـو را 

دریافـت کند، و هیچ کس نمی تـوانـد بـر تـو غـلبه کند (اگـر او نـخواهـد). و هیچ کس نمی تـوانـد در رسـانـدن روزیی که از آن 

تو است کاهلی و کندي کند. 

روایت جامعی است که تمامی مباحث ذکر شده را دربردارد. 
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۲. سَـمِعتُْ أَبَـا عَـبْدِ الـلَّهِ ع يَـقوُلُ إنَِّ الـلَّهَ عَـزَّ وَ جَـلَّ وَسَّـعَ فِـي أرَزْاَقِ الحَْـمْقىَ لِـيَعتْبَرَِ الْـعُقلَاَءُ وَ يَـعْلَموُا أنََّ الـدُّنْـيَا لَـيْسَ يُـنَالُ مَـا فِـيهَا 

بِعَمَلٍ وَ لاَ حيِلةٍَ. 

روایت زیبا و صریحی در عدم اعتبار قطعی کار و روزي است.  

این نـوشـتار صـرفـاً طلیعه اي بـراي ورود بـه بـحث روزي بـود، مـوضـوع مـورد بـحث که نـصوص فـراوانی دربـاره ي آن وجـود 

دارد، بـا این نـوشـتار کوتـاه جـوانـبش روشـن نـخواهـد شـد. بلکه نیاز بـه تـدقیق بیشتر، و نـوشـتار کامـل تـري جهـت بـررسی تـمامی 

نصوص دارد. امّید که در آینده این توفیق از فضل خدا حاصل گردد. و الحمدللهّ ربّ العالمین. 

یاسر محدثّ مجتهدي 

نگاشته ي: قم المقدسه، آذر 1397، ربیع الاول 1440 
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